
  اعتبار مجلس بيع يا مجلس زوال اكراه در سقوط خيار مجلس بيع اكراهي  
 مقدمه  

   به اين نكته پي ميبرد كه اين مسئله در واقع سه مسئله مي   "جايگاه اكره در سقوط خيار مجلس "مرحوم شيخ انصاري ره در مواجهه با سوال فقهيه
ه سوال پاسخ داده شود تا جوانب پاسخ به سوال اصلي مشخص گردد. اينكه يك فقيه چگونه پي ميبرد كه چند مسئلگي وجود  باشد. در واقع بايد س 

مي  دارد به آن جا بر ميگردد كه مشكلات يا عويسه هاي مسئله با هم مختلف مي باشد. به عبارتي وقتي مسئله اصلي تبديل به چند سوال كوچكتر  
ين سوالات نوع خاصي از مشكل را دارد كه با سوالات ديگر متفاوت است يا اينكه جواب هر سوال مترتب بر سوال ديگر است در  شود، اگر هر كدام از ا

  اينجا يك فقيه متبحر مانند شيخ انصاري ره، هر سوال را به يك مسئله جداگانه تبديل مي كند و جداگانه به حل آن ميپردازد. 
  محل نزاع  

o در دو مسئله قبل قائل شديم كه اكراه در سقوط خيار اعتبار ندارد سوالي پيش مي آيد كه وقتي اكراه به پايان رسيد، سقوط    مسئله اين است كه وقتي
اينكه خيار  خيار مجلس چه زماني اتفاق مي افتد. آيا بايد مسقطات ديگر بيايد و خيار را ساقط كند يا مجلس زوال اكراه در حكم مجلس بيع مي شود يا  

  ود بعد از زماني اسقاط مي شود. خودبه خ
  اقوال  

  وحدت حكم مجلس زوال اكراه با مجلس بيع١قول :  
  آن طور كه نقل شده شيخ طوسي و عده اي از فقها قائل به اين قول مي باشند  
  دليل: عدم صدق افتراق در فرض اكراه  

  در فرض اكراه، افتراق حاصل نشده است ١مقدمه :  
  اتفاقي كه در زمان اكراه افتاده است كالعدم مي باشدلازمه اين كلام اين است كه هر  
   گفته   "سقوط خيار مجلس به سبب افتراق در فرض منع تخاير"استاد عشايري: دليلش ميتواند همان دليلي باشد كه در مسئله

  شده باشد. 
  هر كجا كه افتراق صدق كند، خيار مجلس ساقط ميشود٢مقدمه :  
  افتراق بعد از زوال اكراه صدق مي كند٣مقدمه :  
 نتيجه: مجلس زوال همان مجلس افتراق و سقوط خيار مجلس ميباشد 

  
  



o  اشكال: صدق يفترقا در افتراق اكراهي  
   اكراه با با  افتراق ولو  اينجا فقط مدعي را ذكر مي فرمايند كه  لذا   ، انصاري مفصلا رد كرده بود  اين مبنا را شيخ  اينكه  به  توجه 

  حاصل شده است 
  سقوط خيار مجلس بعد از گذشت زماني از زوال اكراه ٢قول :  

  علامه در تذكره قائل به اين قول شده است  
 مقدمات  

o  افتراق در افتراق اكراهي   : رفع حكمي اعتباريت١مقدمه  
   قائل به اين شده باشيم كه حكم افتراق اكراهي به وسيله حديث رفع يا  "اعتبار افتراق اكراهي در سقوط خيار مجلس "بايد در

  صحيحه فضيل يا دليل ديگر برداشته شده است ولي افتراق موضوعا حاصل شده است. 
o  جلس بيع: عدم دليل بر جعل مجلس زوال به منزله م ٢مقدمه  

  روايتي بر اينكه مجلس زوال در حكم مجلس بيع است وجود ندارد  
  دليل: قدر متيقن از حق متابيعين  

  خيار مجلس حق متبايعين ميباشد ١مقدمه :  
  در فرض اكراه اين حق ضايع شده و بايد جبران گردد ٢مقدمه :  
 زماني بعد از زوال اكراه به متبايعين فرصت اعمال خيار بدهيم قدر متيقن جبران اين حق، اين است كه قائل به فور بشويم و مدت  :نتيجه  

  بقاي خيار مجلس تا حدوث مسقطات ديگر ٣قول :  
 مقدمات  

o  رفع حكمي اعتباريت افتراق در افتراق اكراهي ١مقدمه :  
   يله حديث رفع يا قائل به اين شده باشيم كه حكم افتراق اكراهي به وس "اعتبار افتراق اكراهي در سقوط خيار مجلس "بايد در

  صحيحه فضيل يا دليل ديگر برداشته شده است ولي افتراق موضوعا حاصل شده است. 
o  عدم دليل بر جعل مجلس زوال به منزله مجلس بيع٢مقدمه :  

  روايتي بر اينكه مجلس زوال در حكم مجلس بيع است وجود ندارد  
  دليل: استصحاب خيار  

  خيار براي متعاقدين ثابت است، شك در سقوط خيار بعد از زوال اكراه داريم، بنابراين خيار مجلس را استصحاب مي كنيم حكم  



  نتيجه گيري  
  انصاري ره قول اول را كه نپذيرفت ولي در متن كتاب صراحتا نفرمود كه قول دوم را مي پذيرد يا قول سوم. شيخ  

    
  تطبيق رفع اكراه  

o مسألة  
o   لأنّ الافتراق الحاصل بينهما في حال الإكراه كالمعدوم ، فكأنهما   (محكي)   الإكراه ، فالمحكيّ عن الشيخ وجماعةٍ : امتداد الخيار بامتداد مجلس الزوال. ولعلهّلو زال

  مجتمعان في مجلس العقد، فالخيار باقٍ.  {افتراق و زوال}بعدُ
o   الخيار بسبب الإكراه ، ولم يجعل    (حكم) وهو    (هيئت اجتماعيه) ن العقد قد ارتفعت حسّا، غاية الأمر عدم ارتفاع حكمها  أنّ الهيئة الاجتماعية الحاصلة حي  (نظريه شيخ):وفيه

  {في روايه اخري} مجلس زوال الإكراه بمنزلة مجلس العقد. 
o   : فلا بدّ إماّ من القول بالفور كما عن التذكرة ولعلّه  {الخيار الباقي حكما} أنّ الباقي بحكم الشرع هو الخيار ، لا مجلس العقد ، فالنصّ ساكتٌ عن غاية هذا الخيار  والحاصل ،

لاستصحاب الخيار. والوجهان جاريان في كلّ خيارٍ لم  لأنهّ المقدار الثابت يقيناً لاستدراك حقّ المتبايعين ـ وإمّا من القول بالتراخي إلى أن يحصل المسقطات ،  
  من الأدلّة.  (كل خيار) يظهر حاله 

o   


